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هزاران کتاب و ده ها ناشـــر در خیابان انقلاب دیده می شـــود 
اما بـــه تعبیر یکـــی از علاقه منـــدان، فقر مطالعاتـــی حتی در 
همین گـــذر فرهنگی مشـــهود اســـت؛ از روزی کـــه کتاب به 

ویترین تبدیل شـــد.
در حد فاصل میـــدان انقلاب و چهـــارراه ولی عصر و در میانه 
همهمـــه ویترین هـــا و بـــازار حراج کتـــاب، امیر ســـاعی یک 
جعبـــه چوبـــی در مقابل خود گذاشـــته و واکـــس و فرچه ای 
روی آن قرار داده اســـت. روی جعبه برچسبی زده است با این 
عنـــوان کـــه »واکس رایگان بـــرای هر کس که امـــروز مطالعه 
کند«. بـــه نوعی هم به این روند معترض اســـت و هم امیدوار 
به اینکـــه بتـــوان روزی را شـــاهد بود کـــه مردم واقعـــاً کتاب 

بخواننـــد و واقعاً کتاب خـــوب بخوانند.
همزمـــان کتابی را به دســـت گرفته و به رهگذران پیشـــنهاد 
می کنـــد، آن را ورق بزنند. عابران با تعجب، شـــگفت زدگی و 

گاهی نابـــاوری به او نزدیک می شـــوند.
مهنـــدس نرم افـــزاری کـــه از ایـــن اقـــدام خـــود تجربه های 
خواندنـــی دارد و معتقـــد اســـت عکس العمل آدم هـــا به این 

نوشـــته گویـــای وضعیت مطالعه اســـت.
ســـاعی بســـیار بهتر از آمارها و اعـــداد و ارقامی  که مســـئولان 
ارائه می دهنـــد، حال دل مردم را شـــنیده و فهمیده اســـت، 
تـــا جایی که عقاید شـــنیدنی در مـــورد کتـــاب و مطالعه دارد.
آقـــای ســـاعی چـــرا خیابان انقـــلاب را بـــرای تلنگـــر مطالعه 
انتخـــاب کردیـــد؟ مگـــر نه این اســـت کـــه اینجـــا مهم ترین 
و شناخته شـــد  ه ترین محـــل بـــرای حضـــور اهالـــی کتـــاب و 

نویســـندگان و ناشـــران است؟
چنـــد روز قبل یک زن و شـــوهری بـــه بنده مراجعـــه کردند. 
دست هرکدامشـــان چند نایلون کتاب بود.مدعی بودند که 
کتابخوان هســـتند تا حدی که وقتی فرزندشـــان به مدرسه 

مـــی رود، کتاب های پدر و مـــادر در کوله او جـــا می ماند.
مثـــال دیگـــری بزنم.یکی از اقـــوام بنده وقتی می خواســـت 
خانـــه بخـــرد، کتابخانه ای طراحـــی کرد تا یک طـــرف خانه را 
پر کنـــد. چرا کـــه می گفت کتابخانه را بیشـــتر می پســـندد تا 
اینکـــه به جای آن لوازمی  دیگر دکوراســـیون خانه را تشـــکیل 
داده باشـــد. متأســـفانه کتاب بـــرای یک تعداد ایـــن روزها به 
ویتریـــن تبدیل شـــده اســـت.حتی برای کســـانی کـــه حوزه 
شـــغلی آنها کتاب و نشـــر است، به ژســـت روشنفکری تبدیل 
شـــده اســـت. در مقابل از کتاب ها اطلاعاتـــی ندارند و حتی 

نویســـنده هایی داریم که کتـــاب خود را نمی شناســـد.
 آقایـــی بـــه بنـــده مراجعه داشـــت که نویســـنده بـــود. وقتی 
نـــام کتابش را گفـــت، تهیه و دانلـــود کـــردم و خواندم. چند 
روز بعـــد وقتی یکی از جمـــلات کتابش را بـــه او انتقال دادم، 
می گفـــت اطلاعی نـــدارد که چنین چیزی را نوشـــته باشـــد.
این نویســـنده یـــک کتاب بیشـــتر نداشـــت. امـــا اطلاعی از 

نوشـــته خود نداشت.
اگر به قشر دانشگاهی اشـــاره کنم، یک نمونه از بازخوردها 
ایـــن بود آقایـــی پوتین به پا داشـــت، ۸ شـــب آمد 
و می خواســـت واکـــس بزند.بعـــد از خوانـــدن 
ایـــن جملـــه هـــر بازخـــوردی در ذهنـــم تداعی 
می شـــد بجز بازخورد این فـــرد. او گفت حالا اگر 

واکس بـــرای اهالی مطالعه رایگان اســـت برای مـــا که کتاب 
نمی خوانیـــم چقدر بایـــد بپردازیم؟

گفتـــم اگـــر مطالعه نکـــردی هزینه همین اســـت کـــه واکس 
و فرچـــه را در اختیـــارت می گـــذارم تا کفش هایـــت را خودت 
واکس بزنی و اگر از عقلت کار نکشـــیدی از کمرت کار بکش.

این آقـــا به صورت جـــدی می خواســـت واکس بزنـــد و حرف 
مـــن را متوجه نشـــد تا جایـــی که حاضـــر بود هزینـــه واکس 
را بپـــردازد. بعـــد از چند دقیقـــه صحبت رفت و نیم ســـاعت 
بعد برگشـــت. می گفت این جریان را برای یکی از دوســـتانم 
تعریف کـــردم و گفـــت این حرفی که بـــه این بنـــده خدا زدی 
زشـــت بوده و بایـــد عذرخواهـــی کنی.می گفـــت از کتابخانه 
آمده و ارشـــد مدیریت پروژه می خواند.سنش هم نمی خورد 

که ســـر موقع دانشـــگاه بوده باشد.
بـــه او گفتم اگر مـــدرک تحصیلی ات هم کمکت نکرده باشـــد 
حداقـــل تجربه اجتماعـــی ات باید باعث می شـــد معنی این 

جمله را متوجه شـــوی.چطوری متوجه نشدی و یک نفر دیگر 
برای تو شـــکافته است.

این مســـیر نـــه تنهـــا قطـــب فرهنگی اســـت بلکـــه فقرهای 
فرهنگـــی را نیـــز نشـــان می دهد.

مـــردم می گوینـــد کتـــاب گـــران اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل 
نمی خریـــم. بـــه نظـــر شـــما این دلیـــل کفایـــت می کنـــد تا 

کتـــاب نخوانیـــم؟
یکـــی از مراجعان می گفت حالا که نوشـــتی مطالعه کنید نگو 
هـــر مطالعـــه ای و هر مطالعـــه ای خوب نیســـت. کتاب هایی 
که می گوید یک شـــبه خوشـــبخت و پولدار می شـــوید به درد 
خوانـــدن نمی خـــورد و همین هـــا آدم را بدبخـــت می کند. به 
او گفتـــم: همین کتاب ها هم خوب اســـت وحتـــی خواندن 
روزنامه باطله موجب می شود انشـــایت بهبود یابد. یک اداره 
مـــی روی می خواهند چیزی بنویســـی می توانی بنویســـی. ما 

مطالعه بـــد نداریم.

کتاب هـــا چطـــور دنیای شـــما را عـــوض کردند و بیشـــترین 
تأثیری که داشـــته اند چه بوده اســـت؟ بیشـــتر از پـــدر و مادر 
شـــما را راهنمایـــی کردنـــد و یـــا در لحظـــات ســـخت زندگی 

دوســـت شـــما بودند؟
یک شعری مرحوم ایرج دارد که گفته:

گفت استاد مبر درس از یاد
یاد باد آنچه به من گفت استاد

یاد باد آنکه مرا یاد آموخت
آدمی  نان خوردَ از دولت یاد

هیچ یادم نرود این معنی
که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید
گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت از استاد بوَُد
که به تعلیم من اسُتاد اسِتاد

هر چه می دانست آموخت مرا
غیر یک اصل که ناگفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن
حیف! اسُتاد به من یاد نداد

گر بمردست، روانش پر نور!
ور بوَُد زنده خدا یارش باد!

کتاب دنیای عجیبی دارد و هر چه بیشـــتر می خوانی بیشـــتر 
پی می بری کـــه در حماقت قبلی زندگـــی کرده بودی.

می توانیـــد کتابی را مثال بزنید که فکـــر می کنید خواندن آن 
برای همه واجب اســـت؟

کتابی هســـت به اســـم »مرگ تخصص« نوشـــته تـــام نیکولز 
که این نویســـنده امریکایی کارشـــناس امور روسیه در امریکا 
بوده اســـت. خواندن این کتـــاب را به همـــه توصیه می کنم.
پاســـخ این ســـؤال که چرا امروز مردم احســـاس نیاز به کتاب 
خواندن ندارند در این کتاب نهفته اســـت. شـــاید نویســـنده 
امریکایی باشـــد اما از دل میدان انقلاب این کتاب را نوشـــته 

. ست ا
نســـل امروزی مدعی اند مـــا از پدر و مادرهایمان هم بیشـــتر 
کتـــاب می شناســـیم و هـــم بیشـــتر می خوانیـــم، نظر شـــما 

؟ چیست
جـــواب شـــما در ســـؤالتان نهفتـــه اســـت. بلـــه مدعی اند. 
حالی کـــه امـــروز دارد بر مـــا می گـــذرد به دلیل فقـــر مطالعه 
اســـت. ما حتی کوچکترین مطالبات اجتماعـــی و فرهنگی 
را نمی دانیـــم چطـــور مطرح کنیم.ریشـــه آن از کجـــا می آید. 
وقتـــی نمی توانم حرف بزنـــم و اعتراض خـــود را مطرح کنم، 
مســـأله جـــدی اســـت. آن قشـــری که مدعی اســـت بیشـــتر 

می خواند کجاســـت؟
یکی از مســـائلی کـــه داریم تبدیـــل کتاب به ویترین اســـت. 
بـــه اعتقـــاد شـــما وضعیـــت کتابخوانی مســـئولان مـــا چطور 

دیده می شـــود؟
بنده دوســـت داشـــتم این جمله و واکـــس را مقابل مجلس 
دایـــر کنم.با این جملـــه که »واکس رایگان برای هر مســـئولی 

که امـــروز مطالعه کنـــد.« واقعاً در این خصـــوص فقر داریم.
یـــک راه عملی برای پیاده کردن مطالعه در مدارس پیشـــنهاد 

بدهید؟
مدرســـه ای کـــه امروز بـــه دانش آمـــوز تغذیـــه نمی دهد، چه 
انتظـــاری بایـــد داشـــت؟ آیا بایـــد انتظار داشـــت کـــه کتاب 
رایگان توزیـــع کند؟ هر بچه ای به یـــک موضوعی گرایش دارد 

و می تـــوان متناســـب با آن کتـــاب برایش تهیـــه کرد.

کارشناسان تربیتی معتقدند مادر کتابخوان، فرزندان کتابخوان دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
بنـــده موافقم. یک داســـتانی مولوی در مـــورد ابلیس و معاویـــه دارد که ابلیس رفت معاویـــه را برای نماز 
صبح بیدار کند. به همین اشـــاره می کند. ابلیس به معاویه اشـــاره می کنـــد و می گوید که خلق و خویی 
کـــه با شـــیر مادر وارد بدن شـــده، با هیچ چیزی خارج نمی شـــود. این لفظ شـــیر صرفاً شـــیر نوشـــیدنی 
نیســـت و همان خلـــق و خو و خصوصیـــات اخلاقی مادر اســـت. وقتی فرزنـــدی بیاید خانـــه و ببنید که 

مادرش در حال مطالعه اســـت، خـــود او هم به کتاب ترغیب می شـــود.
 به عنوان یـــک کتابخوان چه پیشـــنهادی برای انتخاب کتاب خـــوب دارید آن هـــم در وضعیتی که ما در 

دنیای کتاب هـــای مختلف گرفتاریم.
ســـاده ترین گزینه این اســـت که نســـبت به شـــغلی که دارد می تواند کتـــاب بخواند و وقتـــی دو تا کتاب 

هـــم بتواند در زمینـــه کاری خود بخواند می تواند ســـومی  را متفرقـــه و رمان بخواند.
 گریزی هم به رســـانه ها داشـــته باشـــیم. آیا رســـانه ها در ترویج مطالعـــه موفق بوده اند و چـــه کم کاری 

داشته اند؟
کم کاری از رســـانه نیســـت و بر عکس از پلیس رســـانه اســـت. 1۰۰ نفر هم که بگذارد یک نفر پیدا می شود 

که مقابله کند و فرهنگ ســـازی کند؛ بیاید و مســـیر درســـت را نشان بدهد.
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